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 چكيده

و مقايسـه م اين تحقيق به بررسـي و مـدار موجـود در هـاي گفتمـان لفـهؤي سـاختارها

و سعي در بيان ايـن مطلـب دارد سالي كوتاه معاصر بزرگها داستان و نوجوان پرداخته

م و و به چه منظور نويسندگان ادبي در آثار خود از اين ساختارها هـا لفـهؤكه تا چه حد

و با پوشيدگي سخن مي و داستان كوتاه بزرگ10بر اين اساس،. گوينداستفاده كرده سال

شد 10 و بررسي ر موجـود مـدا تارهاي گفتمانتعداد ساخ. داستان كوتاه نوجوان انتخاب

شددر متن بر اساس الگوي ون و شمارش نيـز بـا هـا داسـتان طـول مـتن. ليوون، تعيين

بـ. استفاده از شمارش واحـدهاي پايـاني مشـخص گرديـد  كـارگيريهدر ادامـه درصـد

از مؤلفه و هـمها داستانها در هر گروه چنـين بـه منظـور تعيـين معنـاداري محاسبه شد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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شدتفاوت ميان نتايج حاصل به شـرح زيـر. اين دو گروه از روش مجذور خي استفاده

:بود

بر.1 ونلفهؤم در متون ادبي افزونه م هاي مطرح شده در الگوي هـاي لفـهؤليـوون،

ميگفتمان .كاري را در پي داردشود كه پنهانمدار ديگري نيز ديده

اي بـزرگها داستانتفاوت.2 و نوجوانـان در ميـزان م سـالان هـاي لفـهؤسـتفاده از

.مدار معنادار نيستگفتمان

م.3 .سالان استي نوجوانان بيش از بزرگها داستانهاي ادبي در لفهؤاستفاده از

مدار موجود در متون ادبي بيشتر بـه منظـور بيـان استفاده از ساختارهاي گفتمان.4

و فرهنگي استايدئولوژي به معني بيان ارزش .هاي اجتماعي

ميادب.5 هـاي مختلـف بـراي بيـان تواند به صورت ابزاري در دست جناحيات هم

.هاي گروهي قرارگيردايدئولوژي به معني ترويج گرايش

هـاي مؤلفـه،ايـدئولوژي-قـدرت-زبـان،ل انتقـادي گفتمـان ي ـتحل: هاي كليديواژه

.مدارگفتمان

 مقدمه.1

 مباني نظري پژوهش.1-1

و وظيفـه واقعيت مـييخود زبان را آيينه يتگنشتاين در آثار نخستينو رايدانسـت آن

مييهئارا ي امكـان بـاره اما در آثار متأخر خـود بـه شـدت در كرد، تصوير واقعيت ذكر

و نظريهيمنطقي نمايش واقعيت به وسيله ازيزبان و تصويري زبان دچار ترديد شـده

در بـه نظـر مـي).1380معيني،(زبان دست كشيديرويكرد منطقي درباره رسـد او نيـز

مي سازد، نهايت به اين نتيجه رسيده است كه زبان بيش از آنچه آشكار مي .كند پنهان

و نقش زبان در شكليرابطه و انديشه بهميان زبان و تصوير كشـيدن دهي مفاهيم

امروزه بسياري. برانگيزترين موضوعات مربوط به زبان بوده استجهان همواره از بحث

و انديشه رابطهاز  متقابل بسيار نزديكي برقـراريانديشمندان بر اين باورند كه بين زبان

و باور افراد به صورت ساختارهاي فكري). 1996 يول،(است  شكل1اجتماعي-انديشه

و مدار نمود پيـدا مـي گيرد كه اين ساختارها خود در هيأت ساختارهاي گفتمان مي كننـد
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درلهأچگونگي ايـن تعامـل مسـ. يگرنددر تعامل تنگاتنگ با يكد تحليـل«اي اسـت كـه

تحليـل انتقـادي گفتمـان آن جنبـه از علـم. شـود بـدان پرداختـه مـي» انتقادي گفتمـان 

هاي پنهـان آن را آشـكار برداري از عناصر زيرين زبان، جنبهشناسي است كه با پرده زبان

مي. كندمي و دهد كه چگونـه بـا تحليل انتقادي گفتمان نشان اسـتفاده از عناصـر زبـاني

ميساختارهاي گفتمان هـاي گونـاگون بـه تصـوير توان حقايق را به شـكل مدار مختلف

و انديشه و شيوهيكشيد، بر فكر تيافراد ثير گذاشتأبرداشت آنان از مسائل اجتماعي

در حقيقـت بـه نظـر.و در واقع نگرش آنان را به واقعيات جهـان، زيـر كنتـرل درآورد 

و شيوه مي و نويسندگان با گزينش واژگان، ساختارهاي دستوري ي بيـان رسد گويندگان

ميخاص، مطالب را آن امـا آيـا بـه. دهنـد خواهند به مخاطبان انتقـال مـي گونه كه خود

و آيا چنين پنهانيراستي در اين شيوه هايي كارياستفاده از زبان تعمدي در كار است؟

ددر همه ميي كاربردهاي زبان  شود؟يده

ها بيانگر اين مطلب اسـت كـه در متـون هاي انجام شده بر مطالب روزنامهپژوهش

و گزارش همسياسي و هـايي بـه فراوانـي كـاري چنين تبليغات چنـين پنهـان هاي خبري

ي درنگ اسـت كـه آيـا در ادبيـات نيـز جا اين موضوع شايستهدر اين. شودمي مشاهده 

سـازي آن؟ آيـا ات بيشتر آشكارسازي حقـايق اسـت يـا پنهـان چنين است؟ آيا كار ادبي

و پنهانمي هايي كارينويسندگان ادبي نيز دست به چنين پنهان كـاري آنـان نيـز بـا زنند

م و جامعي زبانها لفهؤاستفاده از گيـرد؟ آيـا بـا مـي معنايي صورت-شناختيهشناختي

هم توان پرده از شخصيتمي شناسي مطالعات زبان و چنين اهداف ايـدئولوژيكو افكار

و سرانجام اين و نوجـوان نيـز از ايـن نويسندگان ادبي برداشت؟ كه آيا ادبيـات كـودك

 همانند است؟ سالديدگاه با ادبيات بزرگ

شناسـي ها بايد به بررسـي ادبيـات از ديـدگاه زبـان براي پاسخگويي به اين پرسش

. هايي در زمينه تحليل انتقادي گفتمـان اسـتشپرداخت كه اين امر مستلزم انجام پژوه

و مفاهيم مربـوط بـه آن معرفـي خواهـد بدين منظور ابتدا اين شاخه از علم زبانشناسي

.شد

شناسـي اسـت كـه از آن بـا عبـارت از جمله مباحث مطرح در علم زبان» گفتمان«

و كاركرد اجتماعي« از اين. استتعبير شده)17: 1989فركلاف،(» زبان به عنوان عرف
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اي بـر به كـارگيري زبـان در هـر جامعـهيتوان چنين برداشت كرد كه شيوهمي عبارت

و ارزشنگرشي رفتارها، پايه .گيردمي هاي موجود در آن جامعه شكل ها

هـا ماننـد شناسي بلكـه در بسـياري ديگـر از رشـته تحليل گفتمان نه تنها در زبان

و سبكشناسي، نشانهنشناسي، رواشناسي، جامعه مردم شناسي نيـز مـورد توجـه شناسي

و در واقع مفهومي ميـان  بـه» انتقـادي«يافـزودن واژه. اي اسـت رشـته قرارگرفته است

و ساختارهاي گفتمان مدار زبان است كـه تحليل گفتمان به معناي يافتن الگوهاي فكري

سخن، تحليـل انتقـادي به ديگر. روندمي براي تصويرسازي جهان به كمك زبان به كار 

و پديدهيگفتمان به كشف رابطه آن ميان گفتمان .پردازدمي هاي اجتماعي خارج از

ترين مسائل مطرح در تحليل انتقادي گفتمان، شود از مهممي گونه كه مشاهده همان

م اين گونه تحليل. است» سلطه«و» قدرتيرابطه«،»ايدئولوژي« هـاي لفـهؤبـا بررسـي

و يـا بـه عبـارتي،-به كشف نظام فكري در ساختارهاي رويين زبان،موجود  اجتمـاعي

قـدرت ميـانيدر اين ميان رابطه. پردازدمي ايدئولوژي نهفته در ساختارهاي زيرين آن 

و هم دهـي سـاختارهاي چنين نقش كـارگزاران اجتمـاعي در شـكل كارگزاران اجتماعي

در واقع هر گفتار يا متن خـاص بـا توجـه بـه.مدار زبان بسيار قابل توجه استگفتمان

و معنا  و توجيه شده كه. يابدمي روابط قدرت حاكم بر توليد آن تفسير، تبيين بدين معنا

جـا از زبـان ماننـد گو از نظر اعمال قدرت نـابرابر باشـند، در ايـنوهاي گفت اگر طرف

و چنين نقش افراهم. شودمي ابزاري براي اعمال سلطه استفاده  د در معنا دادن بـه گفتـار

م و منظور كلام بـدون در نظـر گـرفتن نقـش افـراد ممكـن اسـت،ؤرفتار آنان ثر است

).1379يارمحمدي،(مشخص نشود 

 اهداف پژوهش.1-2

از نمونهيهدف كلي اين پژوهش مقايسه و هـا داستانهايي ي كوتـاه معاصـر نوجوانـان

ازي كوتاه معاصر بزرگها داستان ي تصويرسـازي كـارگزاران اجتمـاعي شـيوهظرنسالان

و مقايسه به سخن ديگر، اين تحقيق به بررسي،. است ارتباط ميان سـاختارهاييتعيين

و سـاختارهاي ديـدگاه گفتمان در-هـاي فكـري مدار زبـان اجتمـاعي نهفتـه در زبـان،

و بزرگها داستان تـوانمي لب بالا با توجه به مطا. پردازدمي سالي كوتاه معاصر نوجوان
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:هاي تحقيقاتي زير را در اين پژوهش در نظر گرفتپرسش

و بزرگها داستانساختار گفتماني- سالان از ديد انتقاديي كوتاه معاصر نوجوانان

 چگونه است؟
و ارتباط ساختارهاي گفتمان(چه تفاوتي ميان ساختار گفتماني- مـدار يعني توزيع

فيا ساختارهاي ديدگاه و هـا داسـتان) اجتمـاعي-كريهاي ي كوتـاه معاصـر نوجوانـان

 شود؟بزرگسالان ديده مي
و پوشـيدگييچه تفاوتي ميان دو گونه- داستاني ياد شده از نظر ميزان صراحت

و بيان ايدئولوژي وجود دارد؟

 پژوهش روش.2
 هاي مورد مطالعه داده.2-1

كو20شامل هاي پژوهش حاضر مجموعاً داده . تاه معاصر از ادبيات ايـران اسـت داستان

ويداسـتان كوتـاه نوجـوان متعلـق بـه ده نويسـنده10از اين تعداد، معاصـر نوجـوان

انتخـاب. سال اسـت معاصر بزرگيسال از ده نويسندهداستان كوتاه بزرگ10چنين هم

يـات نظـر در ادب صاحب3و به انتخاب از ميان آثار مهم نويسندگان مطرحها داستاناين 

و  .صورت گرفته است سالنظر در ادبيات بزرگصاحب3نوجوان

و تحليل يافتهشيوه.2-2 هاي تجزيه

اي منظـور نويسـنده را در مدار موجود در متون داستاني كـه بـه گونـه هاي گفتمانلفهؤم

و بررسي شد از. خود پنهان داشتند، تعيين بـه هـا داسـتان براي اين منظور متن هر يـك

شدطور كا و پيـام اصـلي داسـتان، واژگـان،. مل مطالعه سپس با توجه بـه مفهـوم كلـي

و جملاتي كه به آنعبارات و يـا بـه كارگيري ها به بيان غير مستقيم اين مفهوم پرداختـه

و شمارش گرديد . عبارتي ايدئولوژي خاص نويسنده را در خود پنهان داشتند، مشخص

با استفاده از روش شمارش تعداد واحـد پايـاني در ادامه، طول هر يك از متون داستاني

مدار هر داسـتان در تعـداد هاي گفتمانمؤلفهسپس با استفاده از تعيين درصد. تعيين شد

م با استفاده. مدار در هر داستان تعيين گرديدهاي گفتمانلفهؤواحدهاي پاياني آن، بسامد
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و بزرگها داستاناز اين شيوه بي نوجوان مـدار هاي گفتمـان مؤلفهيري كارگهسال از نظر

براي اين منظور از محاسبات آماري مربوط نيـز اسـتفاده شـده. ديگر مقايسه شدندبا يك

. كه در ادامه خواهد آمد

 الگوي مورد استفاده در پژوهش.2-3

ماز آن مـدار در متـون ادبـي، هاي گفتمـان لفهؤجا كه الگوي تحليلي خاصي براي تعيين

ونبراي اين منظور در ابتد پيش رو نبود، بـا) 1996( ليوونا از الگويي برگرفته از الگوي

آن) 1382( كـه حيـدري» سازي كارگزاران اجتماعي در گفتمان هاي تصوير شيوه« عنوان

_شـناختي هـاي جامعـه مؤلفـه بر اسـاس ايـن الگـو،. را به كارگرفته است، استفاده شد
ا معنايي كه در تصوير بهسازي كارگزاران م كار مـي جتماعي هـاي لفـهؤرونـد، بـه عنـوان

م. انـد مدار در نظر گرفته شـده گفتمان هـاي لفـهؤامـا بـا پيشـرفت كـار مشـخص شـد،

م گفتمان هـاي ذكـر شـده در الگـوي لفـهؤمدار ديگري نيز در متون ادبي وجود دارد كه

و توصيف آن م. ها بسنده نيستفعلي ون ليوون براي توجيه هـاي لفـهؤو نياز به تعريف

م م. مدار هستهاي گفتمانلفهؤديگري براي توصيف اين در متـون هـا بيشـتر لفـهؤاين

آنو پس از اينادبي كاربرد دارند  شدبه . ها پرداخته خواهد

م مدار متون ادبـي، هاي گفتمانلفهؤبدين ترتيب در الگوي مورد استفاده براي تعيين

م مؤدو گروه م-شناختيهاي جامعه لفهؤلفه در نظر گرفته شد؛ و . هـاي ادبـي لفهؤمعنايي

مينمودار مربوط به اين الگو .گرددبعداً مطرح

.و نويسندگان نوجوانها داستاننام:1 جدول

نام نويسندهنام داستاننام كتاب
هوشنگ مرادي كرمانيعاشق كتابهاي مجيدقصه

داوود غفارزادگانموفرفريمجموعه موفرفري
محمدرضا يوسفيدارمها را دوستچقدر ماهيبيات معاصرگزيده اد

و دريا و درياهامون عباس جهانگيريانهامون
رضا رهگذرجايزهجايزه

فريبا كلهرفرياد زدن يك گنج استهاي يك دقيقه ايقصه
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نام نويسندهنام داستاننام كتاب
محمدرضا عموزاده خليليدو خرماي نارسدو خرماي نارس

راميمحمدرضا بايهمراهانهمراهان
زادهفرهاد حسنسمفوني حمامسمفوني حمام

اشرف درويشيانعليباباي معصومهفصل نان

 سالو نويسندگان بزرگها داستاننام:2جدول

نام نويسندهنام داستاننام كتاب
ابراهيم گلستانظهر گرم تيرشكار سايه

صادق هدايتگجسته دژدرياي گوهر
وسف اعتصام الملكينيرنگ سياسيدرياي گوهر
محمدعلي جمالزادهدوستي خاله خرسهدرياي گوهر
سعيد نفيسيمنطقه بيچارگيدرياي گوهر
جلال آل احمدزيرابيهابريماز رنجي كه مي
فريدون تولليامنيتدرياي گوهر
صادق چوبكيحييدرياي گوهر
محمد حجازيمادرزندرياي گوهر
شين پرتوآن دراز اين در يا ازدرياي گوهر

 مدار در متون ادبيهاي گفتمانمؤلفههاي به كار رفته براي تعيين مؤلفه:1 نمودار

معنايي_هاي جامعه شناختيمؤلفه

 مدار گفتمانهاي مؤلفه

 در متون ادبي

هاي ادبيمؤلفه
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 معنايي-شناختي هاي جامعه مؤلفه.2-4

2ذف كردنح.2-4-1

و بسـته بـه« و منافع مورد نظر توليدكنندگان گفتمان كارگزاران اجتماعي بسته به اهداف

و يا در تصويرسـازي حـذف مـي مخاطبان، يا تصويرسازي مي حيـدري،(» شـوند شوند

بي)1:حذف خود به دو نوع است). 1382 يعنـي حـذف جزئيـاتي كـه،3غـرض حذف

ميفرض بر آن است خواننده از قبل آن حـذف آگاهانـه كـه در پيونـد بـا)2داند، ها را

و براي ايجاد تصور مورد نظر وي در مخاطب صورت مي دو اهداف نويسنده و بر گيرد

.5سازي رنگكم)ب4سازي پنهان)الف: نوع است

اي بـه كـارگزار اجتمـاعي گونه اشارهسازي در هيچ كجاي متن هيچ در پنهان) الف

آن يك مشت بايد«:شود نمي هـدايت،(»انـد خوانـده هـاو نبايد كه كوركورانه به گوش

1358 :446.(

كم)ب كم رنگدر رنگ شـده سازي نقش كارگزار اجتماعي با رانده شدن به حاشيه

چون از مشروطيت بـه ايـن طـرف«: جا قابل حدس زدن استو عامل محذوف در اين

و آغاباجيچهره همه مكتب و آژدان دارها ادها و ها در و نوجوان مـا اخمـو بيات كودك

).40: 1380غفارزادگان،(»...نشان داده شده استخشن 

6بيان كردن.2-4-2

روشن است كه در بسـياري مـوارد كـارگزاران اجتمـاعي بـه وضـوح در گفتمـان ذكـر

مي اين ذكر به شيوه. شوند مي از هاي مختلفي صورت : گيرد كه عبارتند

صو كه7؛نقش دهي)1 .گيرد صورت مي9سازيو منفعل8سازي رت فعالبه دو

و كننـده در فعال) الف ي كـار سازي كارگزار اجتماعي بـه صـورت نيرويـي فعـال

بيدر گردنههاروس«:شود تصويرسازي مي و عثمـاني مشـغول بيد سرخ ا قواي ايراني

).1358:90محمدعلي جمالزاده،(»خورد بودندزدو

زددر اين جمله روس مي ها عامل و عثمانيو خورد معرفي . شوند، نه قواي ايراني

مي سازي كارگزار اجتماعي به گونه در منفعل)ب شـود كـه گـويي اي تصويرسازي

).5: 1379عموزاده خليلي،(»اينكار را بكنم مجبورم«: دهد به عمل تن در مي
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ي در اين نمونه، برعكس مورد پيشين، سعي بر ايـن اسـت تـا از كـارگزار اجتمـاع 

و در واقع نقش او در انجام عمل كم . تر نشان داده شودرنگسلب مسئوليت شده

 11سـازي شخصييدهي در تصويرسازي، از دو مقولهبراي ارجاع 10؛دهيارجاع)2

مي 12سازيو غير شخصي اگـر در تصويرسـازي، كـارگزار اجتمـاعي بـه. شـود استفاده

و اگـر بـه شـكل غيـر انسـان شخصـييصورت انسان بازنمايي شود، در مقوله سـازي

ميسازي طبقه غير شخصييتصويرسازي شود، در مقوله .شود بندي

و بي طـرف نشـان دادن غيرشخصي) الف سازي به منظور عينيت بخشيدن به عمل

و خود كارگزاران اجتماعي صورت مي .سازي استشامل عينيگيرد

و سازي كه در آن تصوير عيني- شـئ مـرتبط بـا كـارگزاران سازي از طريق مكـان

مـن: دهنـد پرسم شـما كيسـتيد؟ جـواب مـيمي«: گيرد اجتماعي يا عمل او صورت مي
ام، مـن صربم، من اتريشم، من آلمانم، من بلغارم، من يونانم، من انگليسـم، مـن فرانسـه 

).229: 1358اعتصام الملك،(»عثمانيم، من ايتاليا هستم

و يا دولت اين كشـورها، نـام خـود سياستدر اين نمونه، به جاي اشاره به مداران

.كشورها به عنوان كارگزار اجتماعي قيد شده است

 14نمـاييو نامشخص 13نماييمشخصيسازي نيز داراي دو زير مقوله شخصي)ب

و يا گروه.است و هرگاه كارگزاران اجتماعي به صورت افراد هاي نامشـخص، نـامعلوم

و  ــوند ــازي ش ــناس، تصويرس آنناش ــت ــيوه هوي ــد، از ش ــاقي بمان ــول ب ــا مجه يه

» سـازي گمنام«نمايي استفاده شده است كه در آن كارگزاران اجتماعي در واقع نامشخص

بي... داريچوبه«: شوند مي در دو نفرروح جسد را كه هنـوز آخـرين تشـنجات مـرگ

و پايشان باقي بود به دهان گرفته بودانگشت ).144: 1358نفيسي،(»هاي دست

در اين نمونه به كارگزاران اجتماعي اشـاره شـده اسـت، امـا هويـت آن مشـخص

.نيست

 هاي ادبي مؤلفه.2-5

شدهمان م،گونه كه پيش از اين نيز اشاره هاي ديگري را نيز براي لفهؤنويسندگان ادبي،

مي بيان هدف مورد نظر خود به  م مؤلفهاين. گيرند كار ا لفهؤها كه با عنوان دبـي در هـاي
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اند، افزون بر تصويرسازي كارگزاران اجتماعي در بعضي مـوارد اين پژوهش معرفي شده

براي تصويرسازي ديگر عوامل اجتماعي از جمله عملكردهـاي اجتمـاعي نيـز اسـتفاده 

ادبـي را بـهيي بيـان نويسـنده هـا شـيوه مؤلفهدر واقع به كارگيري اين گونه. شوند مي

ميگونه ت اي تغيير .دكنا پيام، تأثير بيشتري در مخاطب ايجاد دهد

مدار موجود درمتون مورد مطالعـه كـه بـا عنـوان كلـي هاي گفتمانمؤلفه،در ادامه

شدهاي ادبي مشخص شده مؤلفه .اند، معرفي خواهد

سازي كـارگزاران اجتمـاعي تنهـا بـه افـراد كه در آن براي تصوير؛تخصيص) الف

.شود، اما منظور اصلي كل آن گروه است معدودي از يك گروه، اشاره مي

مي مردم دهاين« ب را .»...!از جانوران هم كمترند!ها يچارهگويي؟

و عـادي در اين مثال منظور از مردم ده كل انسان هايي است كه به زندگي روزمـره

.ندامشغول

گاهي يك ويژگي خاص به كل كـارگزاران اجتمـاعي مربـوط بـه يـك؛تعميم)ب

ميگروه تعمي ي ايـن افـراد ايـن ويژگـي را شود، در حالي كه ممكن اسـت همـهم داده

مي. نداشته باشند .دهد در واقع نويسنده اين ويژگي را كليت

مي بشر« مي. ماند مانند فنر مي به زمينش و بلندتر از هميشه گـردن كوبند، بلند شود

.)74: 1357درويشيان،(»كشد مي

و مجاز)پ اي مبهم، تصويرسـازي كارگزاران اجتماعي به گونهگاهي اعمال؛ايهام

مي مي در واقـع، منظـور نويسـنده. شود شود، بدين ترتيب كه از واژگاني دوپهلو استفاده

و معمول آن كلمه نيست، بلكه معنايي ظريف تر است كه خواننده با كمـي معني ظاهري

.تواند به آن دست يابد دقت مي

ك...!بشود بيدارمبادا« ).456: 1358هدايت،(»ه نبايد بيدار بشودگفتم

در اين نمونه منظور از بيداري در واقع حالات جسماني نيست، بلكـه منظـور نيـاز

و آگاهي فكري است .روحي

هـايي پرداختـه گاهي براي تصويرسـازي كـارگزاران، بـه بيـان ويژگـي؛طعنه)ت

آنشود كه درست عكس ويژگي مي ت، در واقـع منظـور در اين حالـ. هاستهاي واقعي

مي"نويسنده كاملا و بـا ايـن عمـل مـي متفاوت با آن چيزي است كه آن گويد خواهـد
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آن. ويژگي را بيشتر نمايان كند چـه مسـلم اسـت وجـه طعنه انـواع گونـاگون دارد، امـا

و پنهانياشتراك همه ).1371داد،(كاري است اقسام آن همان پوشيده سخن گفتن

مي« آن. زنند مرا صدا ميقدمي به سوي كـه پيشـرفت همـين! گويم آمدم ها برداشته

مي مرا ملاحظه مي و مشـتاقين ...روند كنند چندين قدم عقب خـود را دنبـال آرزومندان

آن مي ميكنم اما .»شوند ها تندتر از من دويده از نظر ناپديد

و مشتاقيندر اين نمونه، عبارت ميبا آرزومندان و منظور حالت كنايه استفاده شود

.واقعي كلمه دشمنان است

و حتي پديده؛تشخيص)ث و بـا در اين حالت، موجودات ها بـه صـورت انسـان

ميويژگي بـه"توانـد مسـتقيما گاهي چـون نويسـنده نمـي. شوند هايي انساني بازنمايي

و يا قصد دارد عينيـت بيشـتري بـه ويژگـي  هـا ببخشـد، هـاي آن كارگزاران اشاره كند،

ميي ديگر را با ويژگيموجودات گـاهي نيـز. كند هاي شخصيتي اين كارگزاران باز نمايي

تـوان از بـراي نمونـه مـي.كنـد هاي خود را از زبان ديگر موجـودات بيـان مـي اعتراض

.نام برد جورج اورولاثر حيواناتيقلعههاي كتاب شخصيت

و خلاصه)ج مـ؛گوييايجاز بـه. شـوديدر بعضي موارد، قسمتي از جمله حـذف

و بـا ايـن كـار، عملكـرد كـارگزاران سخن ديگر، جمله به صورت ناقص بيان مي شـود

اجتماعي به جاي بازنمايي در درون جمله، با تأكيد بيشتري در ذهن خواننـده بازنمـايي 

؛دارد جمله وامييبدين ترتيب نويسنده، ذهن خواننده را به بازسازي ادامه. شود مي

نب مي  ...!ايد گويند كه دختر
و اصطلاحاتضرب)چ گاهي نويسنده براي بيان منظور خـويش، بـه جـاي؛المثل

مي له، از ضرب المثلأاشاره مستقيم به مس و اصطلاحات مربوط استفاده و از ايـن ها كند

و يا كمرنگ ميطريق باعث برجسته خـود نيسـتبي«:شود تر شدن يك عامل اجتماعي

خمگر. گويند خرسشان مي ).99: 1358زاده، جمال(»را نشنيدي اله خرسهدوستي

آندر اين نمونه براي كم و يا عملكرد هـا از اهميت جلوه دادن كارگزاران اجتماعي

. المثل استفاده شده استضرب

مس؛توصيف)ح له، نويسنده تنهـا بـه بيـانأگاه براي به تصويركشيدن واقعيت يك

: پـردازد تر كردن آن به وصـف آن مـي برجسته كند، بلكه به منظور آن بسنده نمييساده



154 مطالعات ادبيات كودك

آن« ).11: 1376زاده، حسن(»دار كشمكشيلبخندهاي معنيمادر فقط لبخند زد، از

آن؛تشبيه)خ هـا را بـه چيـزي گاهي نويسنده براي تصويرسازي عوامل اجتماعي

آنكند كه اين كار نيز براي برجسته مانند مي ميتر كردن :م گفـت پـدر«:گيرد ها صورت

من چشمم خورد به يـك بزغالـه لاغـر ... ها نگاه كن نه مثل بزغاله مثل قوچ به مشتري

).20: 1379عموزاده خليلي،(»مردني كه افسارش توي دست يك پيرمرد بود

و يـا)د و يا اعمال كارگزاران، نويسنده بـه برجسـته كـردن تكرار، گاه با تكرار نام

آنگاهي بي  اعتصـام الملـك،(»!صـلح! صـلح! صـلح«: پـردازدميهااهميت نشان دادن

1358 :299.(

و منظـور نويسـنده بـه صـورت آرزو در قالـب گفتـار؛بيان آرزو)ذ گاهي هـدف

و كاستينقص منظور بيانشود كه در بيشتر مواردمي كارگزاران، بيان هـاي اجتمـاعي ها

).4: 1379بايرامي،(»اي كاش ده ما هم مدرسه داشت«: است
گاه نويسنده براي به تصويركشيدن شرايط موجـود، بـه نمادهـايي از؛نمادآوري)ر

و اماكن گذشته اشاره مي و در واقع براي نمايـان وقايع، اشخاص تـر كـردن شـرايط كند

ميها را به گونهموجود، آن كه«: كند اي مشابه با نمادهاي قديمي بازنمايي نسيم همواري

و شكوه يوان مدائنااز طرف مغرب وزان بود از  »...است ايران باستانكه مزار عظمت

شود كه ايران از سـوي ارتـش روس اشـغال شـده در اين نمونه به زماني اشاره مي

.خواهد غرور ملي را برانگيزدمي نويسندهو است

و گاه براي برجسته؛تمايزگذاري)ز تر ساختن يك كـارگزار اجتمـاعي، شخصـيت

و  مياعمال او در تقابل عملگي كـردم«: شود حتي تضاد با ديگر كارگزاران تصويرسازي
و پياز نشـدم. مثل آن حاجي آقا نشدم. اما شرافتم را از دست ندادم . مثل آن تاجر سيب

كن اين بيچاره ).73: 1357درويشيان،(»ها را ول

هـايي را بـه كـار تداعي، گاه نويسنده براي تصويرسازي عوامل اجتمـاعي، واژه)ژ

و اعتقادي، معنـايي گسـترده مي تـر از معنـاي گيرد كه به كمك ارتباط با مسائل فرهنگي

و بـي از بهـار جانمـاز بـييهمه«:كند ظاهري خود را در ذهن خواننده خلق مي يـاس
).17: 1381جهانگيريان،(»پر بود محمدي

و محمديدر اين نمونه، گل و عواطف روحاني است ياس .بيانگر اعتقادات ديني
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و بازنمـايي؛تغيير لحن)س گاه نويسنده براي تصويرسـازي كـارگزاران اجتمـاعي

و طبقه آنيشخصيت و حتي روابط قدرت ميان ها، بدون اشاره مستقيم، تنهـا اجتماعي

آنشيوه و طرز سخن گفتن راي بيان مي ها د ساكت كن اين حيـووني«: كندتأكيد آبجي
).16: 1376زاده، حسن(»را اعصابمون خط خطي شد

ي بـاره هـايي در كارگزاران اجتماعي، پرسشگاهي براي تصويرسازي؛پرسش)ش

ميآن آن ها مطرح و هم خواننده پاسخ و نويسـنده هـا را مـي شود كه هم نويسنده داننـد

مي تنها براي جلب توجه بيشتر كند تـا ذهـن خواننـده را بـراي به موضوع آن را مطرح

درويشـيان،(»؟خواننـد هاي شما هيچ وقت كتـاب مـي آيا معلم«: گويي درگير سازدپاسخ

1357 :74.(

هـا كتـاب در اين نمونه منظور از طرح پرسش، تأكيد بر اين قضيه است كـه معلـم

.خوانندنمي

ت؛طبيعت نمـايي)ص و شـرايط گـاه نويسـنده بـراي بـه صـوير كشـيدن حـالات

تـر كنـد تـا ايـن حـالات را برجسـته كارگزاران، از مفاهيم مربوط به طبيعت استفاده مي

.بازنمايي كند

در.آبي آبـي. آبي بود.فردا كه چشم باز كرد دريا ديگر زرد نبود« دريـا، هـامون را
).62: 1381جهانگيريان،(»سبز سبز. هامون سبز بود.نگاه گرفت

ا و هامون انسان هستند اما با توجه به معناي ضمني نـام آن در هـا، ين جملات دريا

در واقـع،. كنـد شان از مفاهيم مربوط به طبيعت استفاده مـي براي توصيف حالت دروني

و سبز بودن هامون به معني مساعد بودن شرايط آن .هاستآبي بودن دريا

د را نـه از طريـق گفتـار گـاه نويسـنده منظـور خـو؛اشاره به حركات بـدني)ض

آنشخصيت و حركات بدني و خواننـده بـر ها بيـان مـي ها، بلكه به صورت اشاره كنـد

مياساس اين اشاره سـرش پسر خودته؟پدر: مشتري پرسيد«:فهمد ها، هدف نويسنده را
).16: 1379عموزاده خليلي،(»و منتظر ماند رو پايين انداخت

شـود، بلكـه ايـن معنـي از تگي پدر اشـاره نمـي به سرشكس در اين جمله، مستقيماً

.شودحركات ظاهري او دريافت مي

و آوازهاي محلي)ط به؛استفاده از شعر گاهي نيز نويسنده منظور اصلي خود را نه
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و آوازهاي محلي از زبان شخصيت : كنـد ها بيان مـي صورت مستقيم، بلكه در قالب شعر

مي... زني« سا«: خواند زهيروك و. ل، سال قحطي اسـت برادر، و شـما فقيـر وطـن مـن
عمـوزاده(»...به خاك افتادن نهال خرماي نورس خيلي ناگوار اسـت ... عزيز. نادار است

).24: 1379خليلي، 

 روش تعيين طول متن.2-6

و فارسي همانندي فراواني بـا هـم دارنـد، بـراي از آن جا كه ساختار جمله در انگليسي

ي مورد مطالعه از روش شمارش تعداد واحد پايـاني برگرفتـهاه داستانتعيين طول متن 

را) 1970(به نقل از هانـت) 1371(هاشم بني. از الگوي هانت استفاده شد واحـد پايـاني

مياين ياصلي به اضـافهيوارههر واحد پاياني عبارت است از جمله«: كند گونه تعريف

و يا ساختجمله و يا درون آن جـاياي وارههاي غير جملهواره پيرو كه به آن چسبيده

سـاده، يـك واحـديپيچيـده يـا جملـهيبر اساس اين تعريف هر جمله.»گرفته است

ميپاياني  همآيدبه شمار مييپايه يا پيچيده، اما هر جمله مركب دو مركب تواند شـامل

به. يا بيش از دو واحد پاياني باشد ر براي تعيين معادل فارسي مفاهيم فته در تعريـف كار

دسـتورو) 1372بـاطني،( توصيف ساختمان دستوري زبان فارسيهاي هانت، به كتاب
شد) 1374مشكوه الديني،( زبان فارسي .مراجعه

 هاي آماري مورد استفاده براي تحليل نتايجروش.2-7

نخسـت بـا اسـتفاده از مجمـوع. در اين پژوهش از دو روش آماري استفاده شده اسـت

و تعداد واحدهاي گفتمانؤلفهمتعداد  هاي پايـاني در آن، درصـد بـه مدار در هر داستان

يدر مرحلـه. مدار در هر داستان بطور جداگانه تعيين گرديدهاي گفتمانمؤلفهكارگيري 

وي كوتاه بزرگها داستانبعدي به منظور مقايسه كلي ميان ي كوتـاه از هـا داسـتان سالان

ادبـييهـا در دو گونـه مؤلفـه مدار، درصد كـل ايـني گفتمانهامؤلفهكارگيري نظر به

از. مشخص گرديد ادبـي نيـزيها در دو گونه مؤلفههمچنين بس آمد بكارگيري هريك

داري اختلاف ايـن دو در پايان نيز به منظور تعيين معنا. به صورت جداگانه مشخص شد

آزهاي گفتمانمؤلفهادبي بر مبناي وجوديگونه خيمدار، كـار گرفتـه بـه 15مون مجذوز

.شد
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و تحليل يافته.3 و نتايج تجزيه  ها

ها داستانمدار در هر يك از تعيين درصد به كارگيري ساختارهاي گفتمان.3-1

و نـوع نخست ساختارهاي گفتمان هـاي مؤلفـه مدار موجود در هر داستان مشخص شد

بمربوط به آن و سپس سـپس تعـداد.و ثبت گرديدصورت جداگانه شمارشه ها تعيين

و تعـداد ايـن  واحدهاي پاياني هر داستان نيـز بـر اسـاس روش هانـت شـمارش شـده

و مقايسهيدر مرحله. واحدها در هر قصه تعيين شد آمـد بـهبسيبعد به منظور تعيين

و در نتيجه تعيين ميزان پنهـان كارگيري ساختارهاي گفتمان در مدار در هر داستان كـاري

ا مدار بدين ترتيب كه تعداد ساختارهاي گفتمان.، تعيين درصد گرديدها داستانز هر يك

و در عدد صد ضرب شد .هر داستان بخش بر تعداد واحدهاي پاياني آن گرديده

ميگونه كه در جدولهمان به هاي زير مشاهده كـارگيري سـاختارهاي شود درصد

ازي بزرگها داستانمدار در گفتمان در%09/15تا%88/105سال ي نوجـوانها داستانو

تغييـر در اسـتفاده از ايـنيبر اين اساس دامنه. متغيير بوده است%37/16تا%44/44از

دري بزرگها داستانساختارها در  و تري نوجوانان محدودها داستانسالان بسيار گسترده

.است

السي بزرگها داستانمدار در درصد ساختارهاي گفتمان:3جدول

 تعداد واحد پايانيها داستانعناوين
تعداد ساختارهاي

مدارگفتمان
 درصد

%343688/105منطقه بيچارگي
%725475نيرنگ سياسي

%563214/57امنيت
%33015887/47گجسته دژ

%45717407/38زيرابيها
%33612779/37دوستي خاله خرسه

%1636365/36مادر زن
%2579140/35تيرظهر گرم

%3115864/18از اين در يا از آن در
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ي نوجوانها داستانمدار در درصد ساختارهاي گفتمان:4 جدول

ها عناوين داستان
تعداد واحد

پاياني

تعداد ساختارهاي

مدارگفتمان
 درصد

%452044/44فرياد زدن يك گنج است

%41014809/36دو خرماي نارس

%56016830ومهباباي معص

%2216541/29جايزه

%1594530/28موفرفري

%3869712/25سمفوني حمام

%107322596/20هامون ودريا

%2565192/19ها را دوست دارمچقدر ماهي

%2895030/17عاشق كتاب

%4527437/16همراهان

وي بـزرگ هـا داستاندر مداردرصد كل به كارگيري ساختارهاي گفتمان:5جدول سـالان

 نوجوانان

 نوع داستان

تعداد كل

ساختارهاي

مدارگفتمان

تعداد كل واحدهاي

 پاياني
 درصد كل

%801206971/38سالبزرگ

%943385149/24نوجوان

و مقايسه.3-2 بيتعيين ازهدرصد در مؤلفهكارگيري هر يك -ي بزرگها داستانها
و نوجوانان  سالان

تكد و ثبـت مؤلفهر اين مرحله درصد به كارگيري تك ها به صورت جداگانه محاسـبه

و تفـاوت مؤلفـه گرديد تا مشخص شـود كـدام  هـا در ادبيـات كـاربرد بيشـتري داشـته

بهي دوگونه . ها چگونه است مؤلفهكارگيري اين ادبي در
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به:6 جدول در مؤلفهكارگيري درصد و نوجي بزرگها داستانها  وانسال

نوجوانانسالانبزرگهامؤلفهعنوان

%61/3%87/7سازيپنهان

%59/1%62/5سازيرنگكم

%80/1%99/4سازيمنفعل

%24/11%37/5سازيفعال

%39/3%11/8نمايينامشخص

%22/16%34/26بنديطبقه

%36/6%24/4نام بري

%7%49/5سازيذهني

%86/2%74/4سازيعيني

%92/45%22/27هاي ادبيهمؤلف

دري بزرگها داستاننتايج بيانگر آن است كه هم در و هم ي نوجوانها داستانسال

آن» هـاي ادبـي مؤلفـه«مـدار، مربـوط بـه بيشترين درصد ساختارهاي گفتمان و پـس از

ميهم. است» بنديطبقه«ي مؤلفه سـازي، شود كه تنها در چهار مورد فعال چنين مشاهده

به مؤلفهو سازي بري، ذهنيمنا در مؤلفـه كارگيري اين هاي ادبي، درصد ي هـا داسـتان هـا

كـارگيري ديگـر مـوارد يعنـي درصـد بـه.ي بزرگسـال اسـتها داستاننوجوان بيش از

و نمـايي، طبقـه سـازي، نامشـخص سازي، منفعـل سازي، كمرنگ هاي پنهان مؤلفه بنـدي،

در عيني بها داستانسازي، .يش از ادبيات نوجوان استي بزرگسال

خي.3-3 )X2(آزمون مجذور

و نوجـوان در بـه هـا داسـتان در ادامه براي تعيين معناداري اختلاف ميان -ي بزرگسـال
يمـدار در ايـن دو گونـهو نيز مجموع ساختارهاي گفتمانها مؤلفهكارگيري هر يك از

شد)X2(ادبي، از آزمون خي . استفاده
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خ:7جدول در پنهانيمؤلفهي براي مجذور و نوجواناني بزرگها داستانسازي  سالان

 مجذورخي نوجوانان بزرگسالان مدارساختارهاي گفتمان

58/1%61/3%86/7سازيپنهان

20/2%59/1%62/5سازيگمرنگ

50/1%80/1%99/4سازيمنفعل

08/2%24/11%37/5سازيفعال

94/1%39/3%11/8نمايينامشخص

40/2%22/16%34/26بنديطبقه

42/0%36/6%24/4برينام

18/0%7%49/5سازيذهني

47/0%84/2%74/4سازيعيني

78/4%92/45%22/27هاي ادبيمؤلفه

20/3%49/24%71/38جمع

هاي ادبـي كـه مؤلفهاستفاده از مجذور خي حاكي از آن است كه تنها در استفاده از

ك سال است، اختلاف معناداري نوجوان بيشتر از بزرگها داستانارگيري آن در درصد به

و در ديگر موارد حتي در ميزان كل به مـدار، اخـتلاف كارگيري ساختارهاي گفتمانبوده

كه. ادبي وجود ندارديمعناداري بين دوگونه ازها داستاناين بدان معنا است ي نوجوان

وه ساختارها بسيار به ادبيات بزرگنظر ميزان به كارگيري اين گون سـال نزديـك اسـت

آن مؤلفهادبي بيشتر در نوعيتفاوت بين اين دوگونه ها بـه هايي است كه در هر يك از

.كار رفته است

 گيرينتيجهو بحث.4

ايـنيگونه كه پيش از اين نيز گفته شـد، سـاختار اصـلي ايـن پـژوهش بـر پايـه همان

شيپرسش و بـه صـورت كلـي اسـتفاده از سـاختارهاي گفتمـانيوهها بنا شد كه مـدار

و آيـا ادبيات بزرگيبيان ايدئولوژي در دو گونهي شيوه و نوجوان چگونه اسـت؟ سال
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ميبا مطالعات زبان هم شناسي و چنين اهداف ايـدئولوژيك توان پرده از شخصيت، افكار

 نويسندگان ادبي برداشت؟

دهـد، ادبيـات نيـز داراي سـاختارهاي آمده نشان مـي گونه كه نتايج به دستهمان

مدار بسياري است كه حتي بعضي از اين ساختارها در متون ادبي بـيش از متـون گفتمان

. سياسي به كار رفته است

محاسبات آماري نشانگر آن است كه به طور كلـي ميـزان اسـتفاده از سـاختارهاي

ي نوجوانـان اسـت، امـا ايـن هـا داسـتان از سالان بيشي بزرگها داستانمدار در گفتمان

اين بدان معنا است كه ادبيات نوجوان از نظـر اسـتفاده از ايـن. دار نيستاختلاف معني

و تفاوت چنداني از نظر ميزان به گونه ساختارها بسيار به ادبيات بزرگ سال نزديك بوده

نيمدار ميان اين دو گونهكارگيري ساختارهاي گفتمان .داردادبي وجود

يگيري كرد كه هر دو گونـه گونه نتيجهتوان اينبا توجه به نتايج تحقيق حاضر مي

همادبي بزرگ و نوجوان نيز هـاي اكـو داراي فرضـيهيچون ديگر متـون بـه گفتـه سال

و چه پنهان در خود همـراه  و اين ايدئولوژي را چه به صورت آشكار ايدئولوژيك بوده

آن).87: 1382،هانت(دارند  همبه سخن ديگر از چون ادبيات جا كه ادبيات نوجوان نيز

بـه طـور كلـي ايـدئولوژيك اسـت؛،زباني استيخاصي از استفادهيبزرگسالان گونه

و از اين رو مي و،هـا تواند در كلمهچون ايدئولوژي جزء ذاتي زبان بوده دسـتور زبـان

 ). 78:1387،استيونز(سازند جاي گيرد رمزهايي كه متن را مي

و بـزرگ -با توجه به اينكه ايدئولوژي جزء لاينفك متون از جمله ادبيات نوجـوان
ميچه در اينآن،سال است رسد، تعريفي است كه بايد از ايدئولوژي جا ضروري به نظر

و زنـدگي اجتمـاعي بـدون از يك ديدگاه ايدئولوژي. ارائه داد ها الزاماً نامطلوب نيستند

يتـوان گفـت اسـتفاده با توجه به ايـن ديـدگاه مـي).71همان،(ر نيست پذيها امكانآن

مدار جهت انتقال ايدئولوژي از سوي نويسندگان ادبي بـه گسترده از ساختارهاي گفتمان

توانـد در گسـترش افـق ديـد ويژه ادبيات نوجوان نه تنها جنبه منفـي نـدارد بلكـه مـي 

م هـاي در اين باره معتقد اسـت كتـاب) 34:1987(لاندسبرگ. ثر واقع شودؤخوانندگان

و بهترين كاري كه انجـام مـي خوب مي -توانند براي كودكان كارهاي زيادي انجام دهند
و القادهند توسعه دادن افق هـيچ سـرگرمي. پيچيدگي زندگي استيحسي دربارهيها
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و،الگوها،جانبه ذهن كودك را با نهادهاهمه گونهتواند اين ديگري نمي امكانـات معاني

) 1977( تا كودكند بـه سراغشـان برويـد باب ديكسن در كتاب خود. مدنيت آشنا سازد

و نوجوان به گونهنشان مي و عملكـرد دهد كه ادبيات كودك اي ژرف ايدئولوژيك بوده

و معناي اجتماعي استيهاي ويژهآن انتقال شكل اگر كودكي قـرار اسـت وارد. انتظام

س و در درون نـاگزير اسـت رمزهـاي،مندانه عمـل كنـد اختارهاي آن هدفجامعه شود

و رايج جامعه را بپذيرد تا  ،استيونز( بتواند خود را با آن هماهنگ سازدمعنادار گوناگون

اي با توجه به مطالب فوق در واقع ايدئولوژي در معناي خنثاي آن مجموعـه ). 76:1387

و فرض آن. اسـت هايي است كـه در يـك جامعـه رايـج از تصورها چـه از مفهـوم امـا

. معنـايي مغـاير تعـاريف فـوق اسـت،شـود ايدئولوژي در متون سياسـي برداشـت مـي 

ايدئولوژي در معناي منفي آن مجموعه اي از باورهايي است كه گروهي ويژه از جامعـه

بـراي نمونـه)89:همـان(خود به دنبال جا انداختن آن هسـتند هاي براي ترويج گرايش

شـود كـه چنـين تصـور مـي،وسايل ارتباط جمعـييهاي رايج دربارهامروزه در بحث

و هم و تعصب يك چيز واحد و معرفـت عاميانـه ايدئولوژي معني است اما ايـدئولوژي

اين تفاوت باعث كشيده شدن اين مباحـث. شونددو چيز مخالف يكديگر محسوب مي

ت. هاي سياسي شده اسـت به گروه :كنـد عريـف مـي هـر گروهـي ايـدئولوژي را چنـين

و علت اصلي فعاليت« و حركات گروهايدئولوژي انگيزه كـه در حالي،هاي ديگر استها

ميگروه ما فقط معرفت عاميانه را در ديدگاه ). 62:1382،هانت(»دهدهاي خود دخالت

و بررسي ساختارهاي گفتمان و به ويژه ادبيـات بنابراين به هنگام مطالعه مدار در ادبيات

ايدئولوژي را به عنوان معرفت عاميانه،بايد به اين مطلب توجه كرد كه نويسنده نوجوان

و بحث ارزش و اجتمـاعي يعني چيزي كه به بررسي چـه بـه صـورت،هـاي فرهنگـي

و چه به صورت پنهاني و يـا بـه عنـوان ابـزاري،آشكار دلالت دارد در نظرگرفته است

. براي انتقال باورهاي جناحي

مطلب ديگري كـه در بررسـي متـون ادبـي،ين مفهوم كلي ايدئولوژيافزون بر تعي

و نيت نويسنده در بيان آن اسـتيبايد به آن توجه شود، شيوه بـه. بيان اين ايدئولوژي

ايدئولوژي موجود در روايتي ويـژه ممكـن اسـت، آشـكار يـا«) 1387( استيونزيگفته

هميعني كتابي ممكن است با مسائل اجتما. پنهان باشد هـاي داسـتان يـا چـون جنبـه عي
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و يا بيانگر تلويحي ايدئولوژي اي باشد كه معمولاً ايـن كـار را بـه درونمايه برخورد كند

و عادتيشكل ارائه دومـين. دهـد هاي فكري فرضي انجـام مـي ساختارهاي اجتماعي

مييگونه ك. ثرتري براي انتقال ايدئولوژي باشدؤميتواند وسيلهكتاب تابي كـه در واقع

هاي ناخودآگاه كتابي است كه با فرضيه،به نظر خواننده در ظاهر بدون ايدئولوژي است

و شناسايي چنـين ايـدئولوژيياو تا اندازه هـايي نيازمنـد خوانـدن زيادي همانند است

و گفتمان روايي آن است هـا بـه هـر دو معنـي بسـياري از كتـاب. موشكافانه زبان متن

زياايدئولوژيك بـر،كوشش آگاهانه بـراي ايجـاد تغييـر در نگـرش مردمـانيرا پايهند؛

و روش،جامعـه،طبيعت فـرديهاي احتمالي دربارهفرضانبوهي از پيش هـاي زنـدگي

هم. آگاهي استوار است چـون عنصـري آشـكار در مـتن چهـره ايدئولوژي ممكن است

و باورهاي اخلاقي و اجتماعي نويسـنده را بـر،نشان دهد و يـا منفعـل سياسي ملا كنـد

اي را منتقل كنـد نويسندهيهاي آزموده شدهباشد؛ بدين معني كه به طور ضمني فرضيه

ت تـ. تري داشته باشدثير قويأو ثيرأبه هر ترتيب ادبيات داستاني را بايد جايگاه قدرتمند

.»ايدئولوژيك دانست

و شـيوه در عين حال تـيبايد اين مطلب را در نظر داشت كه ميـزان ثير بـرأايـن

در واقع نويسنده در هر مقوله روايي يـك موقعيـت. متفاوت است،خوانندگان گوناگون

آنيي تجربيات پيشين خود دربـاره كند كه خوانندگان بر پايهخواندني را كدگذاري مي

و،زبـاني نويسـندهيشباهت يا تفاوت خود با جامعـه،موضوع ويژه سـطح پيچيـدگي

: همـان(گيرنـد آن را بـر خـود مـي،هاي فردي موجودو ديگر تفاوتدانش زباني خود 

شناسي اجتماعي يعني يـك شناسان معتقدند كه زبان نوعي نشانهبه طور كلي زبان). 105

و ايجـاد ارتبـاط دربـاره سيستم منظم فرهنگي از نشانه ،اشـيايهاست كه بـراي انتقـال

مي،مطالب و مفاهيم به كار برده كـدهاي اجتمـاعييرچه دانش ما دربارهه. شودعقايد

و ادراك ما از يك موضوع ويژه نيـز كامـل زبان و دقيـق شناسي بيشتر باشد، لذت تـر تـر

مي). 108: 1382هانت،(خواهد بود  ادبـي بـايآيد كه نويسـنده از اين عبارات چنين بر

ت استفاده از ساختارهاي گفتمان و نـه و توجيـه مدار بيشتر در پي بيان ايدئولوژي حميـل

هاي گوناگون از سـوي اي پوشيده است؛ چون امكان برداشتايدئولوژي آن هم به گونه

و هر يك از ما بر پايه و تجربيـات خـود خوانندگان مختلف وجود دارد ي دانش زبـاني
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و اين چيزي اسـت كـه توانيم برداشتمي هاي بسيار متفاوتي از يك داستان داشته باشيم

س و به كارگيري ساختارهاي گفتمـان با اهداف متون مـدار در ايـن متـون مغـايرت ياسي

.دارد

ميبا توجه به مطالب پيش گيري كرد كه در متـون سياسـي گونه نتيجهتوان اينگفته

مدار بيشتر براي بيان ايدئولوژي به معناي منفـي آن يعنـي استفاده از ساختارهاي گفتمان

استرويج گرايش اما در متون ادبـي بيشـتر بـه معنـي بيـان.تهاي يك گروه در جامعه

و اجتماعي جامعه استارزش هرچند ناگفته پيداست كه ادبيـات هـم بـه. هاي فرهنگي

هـاي آويزي بـراي نويسـنده جهـت تـرويج گـرايش تواند دستدليل استفاده از زبان مي

ميچنان،گروهي قرار گيرد همكه زبان ادبي هم ابسـته بـهو«چون مفهوم كلي زبان تواند

و يا جنسيتي شـود طبقه ي يادشـده بنـابراين مسـأله.»)71:1387،اسـتيونز(اي اجتماعي

.هاي بعدي باشدتواند خود موضوعي بااهميت براي پژوهشمي

:ها نوشت پي

1. Ideological structures 
2. Exclusion  
3. Innocent 
4. Suppression  
5. Back grounding  
6. Inclusion   
7. Role allocation 
8. Activation  
9. Passivation   
10. Reference allocation 
11. Personalization 
12. Impersonalization  
13. Determination 
14. Indetermination    
15. Chi- Square 

 



و هاي كوتاه معاصر بزرگي تحليلِ انتقاديِ گفتمان داستانمقايسه 165 ... سالان

 منابع 

 فارسي. الف

.مجيد:تهران.ل آل احمدجلا.از رنجي كه مي بريم:»زيرابيها«.)1378(احمد، جلال آل

و گفتمــان روايــي در ادبيــات داســتاني كــودك«). 1387(اســتيونز، جــان :»ايــدئولوژي

و: تهـران. مرتضـي خسـرونژاد . هاي نـاگزير ديگرخواني كـانون پـرورش فكـري كودكـان

.نوجوانان

.يراميركب: تهران.مهدي حميدي.درياي گوهر:»نيرنگ سياسي«.)1358(اعتصام الملك، يوسف

.اميركبير: تهران. توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي.)1372(باطني، محمدرضا

.مدرسه: تهران.محمدرضا بايرامي.همراهان:»همراهان«.)1379(بايرامي، محمدرضا

در«.)1357(پرتو، شين .اميركبير: تهران.مهدي حميدي.درياي گوهر:»از اين در يا از آن

.اميركبير: تهران.مهدي حميدي.درياي گوهر:»امنيت«.)1358(توللي، فريدون

و دريا.)1381(عباس جهانگيريان، .تضمين دانش: تهران. هامون

: مهـدي حميـدي تهـران.درياي گـوهر:»دوستي خاله خرسه«.)1358(زاده، محمدعلي جمال

.اميركبير

.اميركبير:تهران.مهدي حميدي.درياي گوهر:»يحيي«.)1358(چوبك، صادق

زن«.)1358(حجازي، محمد .اميركبير: تهران. مهدي حميدي. درياي گوهر:»مادر

.قدياني: تهران.زادهحسنفرهاد.سمفوني حمام:»سمفوني حمام«.)1376(زاده، فرهاد حسن

.اميركبير: تهران. درياي گوهر.)1358(حميدي، مهدي

رسـازي كـارگزاران اجتمـاعي در گفتمـان هـاي تصوي شـيوه.)1382(حيدري تبريزي، حسـين

به: فارسي دسـت. معنـايي–شـناختي هـاي جامعـه مؤلفهتحليل توجيهي گفتمان با عنايت

.نويس

.مرواريد: تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي.)1371(داد، سيما

: تهـران.اشـرف درويشـيان علـي.فصـل نـان:»باباي معصـومه«.)1357(اشرف درويشيان، علي

.روزبهان

و: تهران.رضا رهگذر.جايزه:»جايزه«.)1361(رهگذر، رضا كـانون پـرورش فكـري كودكـان

.نوجوانان

. رشد نحـوي نوشـتاري در ميـان دانـش آمـوزانيهمطالع.)1371(هاشم، ابوالحسن صميم بني

.دانشگاه شيراز: شيراز،ارشد نامه كارشناسي پايان



166 مطالعات ادبيات كودك

عمـوزاده فريـدون.دو خرمـاي نـارس:»اي نـارس دو خرم«.)1379(عموزاده خليلي، فريدون

.قدياني: تهران.خليلي

كـانون پـرورش: تهـران.ود غفارزادگانودا.موفرفري:»موفرفري«.)1380(ودوغفارزادگان، دا

و نوجوانان .فكري كودكان

: تهـران.فريبـا كلهـر.اي هاي يك دقيقـه قصه:»فرياد زدن يك گنج است«.)1380( كلهر، فريبا

.انهحن

.روزن: تهران.ابراهيم گلستان.شكار سايه:»ظهر گرم تير«.)1346(گلستان، ابراهيم

.معين: تهران.رضا مراديعلي.هاي مجيد قصه:»عاشق كتاب«.)1381(رضا علي مرادي كرماني،

. دانشگاه فردوسي: مشهد. دستور زبان فارسي.)1374( الديني، مهديهمشكو

مركـز: تهـران . هـا شـناختي گفتگـوي تمـدن موانـع نشـانه.)1380(نگير معيني علمداري، جهـا

.ها المللي گفتگوي تمدن بين

.اميركبير: تهران.مهدي حميدي. درياي گوهر:»بيچارگييمنطقه«.)1358(نفيسي، سعيد

و انتقادي در ادبيات كودكانديدگاه.)1382(هانت، پيتر .كوثر فاطمي: تهران. هاي نظري

دژ«.)1358(صادق هدايت، .اميركبير: تهران.مهدي حميدي. درياي گوهر:»گجسته

، سـال نهـم، متـرجم.»گفتمـان گيـري متـرجم از تحليـل بهـره«.)1379(الـه محمدي، لطـف يار

.32يشماره

.ادبيــات معاصــريهگزيــد:»هــا را دوســت دارم چقــدر مــاهي«.)1379(يوســفي، محمدرضــا
.ب نيستانكتا: تهران. محمدرضا يوسفي

 انگليسي.ب

Fairclough، N. (1989) Language and power. London: Longman. 

Van Leewen، T. A. (1996). The representation of social actors، in 

Colthard، C. R. and Colthard، m. (Ed.)، Text and practice. London: 
Routledge. 

Yule، G. (1996). The study of language. Cambridge: University Press. 


